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جای خالی متولی‌ 
حوزه حوادث کار

حوادث ناشی از کار، هرچند به‌ظاهر 
رخدادهایی محــدود در محیط‌های 
صنعتی و خدماتی به شمار می‌روند، 
امــا پیامدهــای مالــی، انســانی و 
اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارند. 
ســازمان تأمین اجتماعــی، به‌عنوان 
متولی بیمه و خدمات درمانی جامعه 
کارگــری، هر ســال میلیاردها تومان 
در قالب پرداخت‌های ازکارافتادگی، 
غرامت نقص عضو، غرامت ایام بیماری 
و هزینه‌هــای درمانــی صــرف افراد 
حادثه‌دیده می‌کند؛ سرمایه‌ای عظیم 
که بدون برنامه پیشگیرانه جامع، تنها 
بخشــی از فشــارهای وارده را جبران 
می‌کنــد. ایــن واقعیت، هشــداری 
روشــن برای تصمیم‌ســازان است تا 
بــا ســازماندهی و ایجاد ســازوکاری 
متمرکز، از تکــرار چنین رخدادهایی 
جلوگیری کنند و سلامت جسم و روان 

نیروی کار را تضمین نمایند.
هر حادثــه شــغلی، از دســت رفتن 
ســرمایه‌های انســانی و مهارتــی 
کشــور را به همراه دارد. آســیب‌های 
جســمی و روحی کارگــران، کاهش 
توان عملیاتی واحدهــای صنعتی و 
افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی، 
ایــن  اجتناب‌ناپذیــر  پیامدهــای 
رخدادهاســت. در حالی که متولیان 
حوزه سلامت نیروی کار و پیشگیری 
از حوادث کار فعالیت‌هایی پراکنده و 
بدون همگرایی کامل انجام می‌دهند، 
فقدان یک ســازمان متمرکز، خلایی 
جدی در مدیریت پیشگیری، آموزش، 
استانداردسازی محیط کار و نظارت بر 

حوادث ایجاد کرده است.
حوادث کار تحت تأثیر عوامل متعددی 
از جمله آموزش ایمنی، فرهنگ کاری، 
تجهیزات حفاظتی و استانداردهای 
محیــط کار هســتند. در نبــود یــک 
نظــام ســازمان‌یافته بــرای مدیریت 
این عوامل، سازمان تأمین اجتماعی 
ناگزیر اســت هزینه‌های هنگفتی را 
صرف خدمات پــس از حادثــه کند؛ 
پرداخت‌هایی که یا به شکل مستمری 
اســت یا یکجا بــه حادثه‌دیــدگان و 
خانواده‌هایشــان ارائه می‌شود. این 
تمرکز بــر جبران خســارت، در حالی 
اســت کــه پیشــگیری، محافظت از 
سرمایه انســانی و کاهش آسیب‌های 
جســمی و روانی هنوز در دستور کار 

قرار ندارد.
ایســتگاه‌های کاری متعدد در تأمین 
اجتماعــی مســئول ارائــه خدمــات 
بیمه‌ای و درمانی به حادثه‌دیدگانند، 
امــا هماهنگــی و یکپارچگــی میان 
بخش‌هــای پیشــگیری، آمــوزش و 
مدیریت عملیات محدود است. تحقق 
همگرایی میان وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و 
فعالان حوزه ایمنی و سلامت تنها راه 
کاهش حوادث و صیانت از نیروی کار 
است. قانون کار چارچوب‌های ویژه‌ای 
برای پیشــگیری از حوادث شــغلی، 
ایمنی کارگاهی، سلامت نیروی کار، 
بازرسی محیط کار و استانداردسازی 
تدابیر اندیشــیده اســت؛ اما اجرای 
کامل آن نیازمند ســازمانی مستقل و 
متمرکز اســت که بتواند برنامه‌ریزی، 
آمــوزش و نظــارت کلان را به‌طــور 

منسجم اعمال کند.
ایجاد چنین نهاد ســازمان‌یافته‌ای، 
ضمن کاهــش رخدادهای شــغلی و 
افزایش ایمنی محیــط کار، حفاظت 
از جسم و روان نیروی انسانی، حفظ 
ســرمایه‌های تخصصی و کاهش بار 
مالی ناشــی از حوادث را برای تأمین 

اجتماعی به ارمغان خواهد آورد.  
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رشد فزاینده کمک‌های دولت به صندوق‌ها، فشار بر بودجه عمومی را تشدید می‌کند و امکان 
سرمایه‌گذاری را در حوزه‌های حیاتی مانند سلامت و آموزش محدود می‌سازد

بازنشستگی و چالش بودجه‌ای دولت

 حجــم کمک‌های مســتقیم دولــت بــه صندوق‌های 
بازنشستگی در سال‌های اخیر روندی صعودی یافته و 
نشان از ناتوانی برخی صندوق‌ها در تأمین منابع موردنیاز 
برای ایفای تعهدات خود؛ به ویژه نسبت به بازنشستگان 
دارد. بر اســاس لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت نزدیک به 
۹۷۸ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها اختصاص داده 
که بیش از ۱۶ درصد از کل بودجه عمومی کشور را شامل 
می‌شود. این رقم حکایت از وابستگی بیش از ۸۰ درصد 
منابع صندوق‌ها به بودجه عمومی دارد و تداوم این روند، 
نگرانی‌ها درباره ناپایداری مالی و چرخه باطل وابستگی 

صندوق‌ها به دولت را تشدید می‌کند.

چرخه تخصیص بودجه
تخصیص بودجه دولتی بــه صندوق‌های عمومی صرفاً 
امکان ایفای تعهدات این نهادها در قبال بیمه‌شدگان و 
بازنشستگان را فراهم کرده و در عمل هیچ گشایشی در 
بحران ناترازی صندوق‌ها ایجاد نکرده است. تزریق‌های 
مالی سنگین دولت نه‌تنها این بحران را برطرف نکرده، 
بلکه یک چرخه باطل وابســتگی صندوق‌هــا به منابع 
بودجه عمومی را تحکیم کرده است؛ کمک‌های دولت 
در این چارچوب، صرفاً درمانی موقت به شمار می‌آید. در 
دهه‌های گذشته، حمایت‌های دولت محدود و مقطعی 
بود، اما در یک دهه اخیر روندی صعودی یافته اســت. 
بر اســاس گزارش مرکــز پژوهش‌های مجلس، ســهم 
صندوق‌ها از بودجه عمومی کشــور از ۱۴.۶ درصد در 
سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۶ درصد در لایحه بودجه سال 
آینده رسیده است. کمک‌های بودجه‌ای کوتاه‌مدت از 
فروپاشی فوری نظام پرداخت حقوق جلوگیری می‌کند، 
اما شواهد حاکی است این منابع نتوانسته صندوق‌ها را 
به سمت پایداری هدایت کند. ریشه ناکامی، عدم اصلاح 
ساختاری، اســتمرار چرخه باطل و کاهش انگیزه برای 

بازسازی صندوق‌هاست.

دلایل بحران صندوق‌های بازنشستگی
بحران صندوق‌های بازنشستگی نتیجه ترکیبی از پیری 
جمعیت، کاهش شــدید نســبت پشــتیبانی، بازدهی 
اندک یــا منفی ســرمایه‌گذاری‌ها و مدیریــت ناکارآمد 
دارایی‌هاست. کارشناسان معتقدند کمک‌های دولت 
بدون اصلاح این عوامل، صرفاً مسکنی موقت به شمار 
می‌آیــد. برخی تحلیلگران هشــدار می‌دهنــد که یک 
چرخه معیوب شــکل گرفته اســت؛ دولت برای جبران 
کسری بودجه، قیمت نهاده‌هایی مانند انرژی را افزایش 
می‌دهد که هزینه شــرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها 
را بالا بــرده و ســودآوری آن‌هــا را کاهــش می‌دهد. در 

نتیجه، درآمد ســرمایه‌گذاری صندوق‌ها کم و کســری 
منابع بیشتر شــده و بار دیگر به بودجه عمومی منتقل 
می‌شود. وابستگی دائم به منابع دولتی، انگیزه اصلاحات 
درون‌ســازمانی، مدیریت حرفــه‌ای دارایی‌ها و افزایش 
بازدهی سرمایه‌گذاری را در صندوق‌ها تضعیف کرده و 

مسیر پایداری مالی آنها را به خطر می‌اندازد.

 وابستگی صندوق‌ها به دولت
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی، در 
گفت‌وگو با آتیه نو به وابستگی مالی گسترده صندوق‌های 
بازنشستگی به دولت اشــاره می‌کند که طی دهه‌های 
اخیر شکل گرفته است. به گفته او، صندوق‌های بزرگ 
و فراگیــر همچون »صندوق بازنشســتگی کشــوری«، 
»تأمین‌اجتماعــی نیروهــای مســلح«، »کشــاورزان، 
روســتاییان و عشــایر« و »فولاد« تحت نظارت مستقیم 
دولت اداره می‌شــوند و هزینه‌های اجرایی آن‌ها عمدتاً 
توسط منابع دولتی تأمین می‌شود. این وابستگی شدید، 
ریشه در مسائل مدیریتی و ساختاری دارد و صندوق‌ها 
را از نظر بودجــه‌ای کاملًا متکی به دولت کرده اســت. 
حیدری می‌افزاید که از سال‌ها پیش، جذب بیمه‌شده 
شاغل به صندوق کشــوری تقریباً متوقف شــده و تنها 
گروه‌های محدودی مانند قضــات و اعضای هیأت‌های 
علمی حق‌بیمه پرداخت می‌کنند؛ سایر گروه‌ها مشمول 
بیمه‌پردازی مستقیم به این صندوق نیستند، که عمق 
وابستگی مالی صندوق به منابع دولتی را بیش از پیش 

نمایان می‌کند.

تعهد دولت در قبال بیمه‌های اجتماعی
کمک‌های مالی دولــت عمدتاً بــه صندوق‌های بزرگ 
و کاملًا وابســته اختصــاص می‌یابد، به ویــژه صندوق 
بازنشستگی کشوری که بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های آن 
از منابع عمومی تأمین می‌شود. در شرایط کنونی، برخی 
از این صندوق‌ها بدون تزریق مستقیم بودجه دولتی قادر 
به پرداخت حتی یک ماه مستمری بازنشستگان و ایفای 
تعهدات قانونی نسبت به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود 
نیستند. این واقعیت بار مالی سنگینی بر دوش دولت 
تحمیل کرده و بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی 

کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
در این میان، سازمان تأمین‌اجتماعی وضعیتی متفاوت 
دارد؛ این نهاد نه‌تنها مســتقل از بودجــه عمومی اداره 
می‌شود، بلکه به دلیل عدم ایفای کامل تعهدات دولت 
در گذشــته، رقم چندصــد همت مطالبات انباشــته از 
دولت دارد. تأمین‌اجتماعی تمامی هزینه‌های مربوط 
به بیش از ۴۸ میلیون نفر تحت پوشش، از جمله حدود 

پنج میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر، را از محل وصول 
حق‌بیمه‌های شاغلان، سود ســرمایه‌گذاری‌ها و دیگر 
منابع قانونی نظیر مطالبــات از دولت تأمین می‌کند و 

کوچکترین وابستگی به منابع بودجه عمومی ندارد.
حیدری، کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی، توضیح 
می‌دهد که ســازوکار منابع تأمین‌اجتماعی بر اساس 
حق‌بیمه‌های وصول‌شده از شاغلان و سرمایه‌گذاری‌های 
درآمدزا طراحی شده؛ اما در صندوق‌هایی نظیر کشوری 
و تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح، وابستگی به بودجه 
دولتی به وضوح مشهود اســت و بدون این منابع، ارائه 
خدمات به جامعه تحت پوشــش امکان‌پذیر نیست. او 
می‌افزاید که در تأمین‌اجتماعی، حق‌بیمه‌ها به صورت 
همزمان از کارفرمایان و بیمه‌پردازان وصول می‌شــود، 
در حالی که در دیگر صندوق‌ها عمــده منابع از طریق 
بودجه‌های ســالانه تعیین و تخصیص می‌یابد و ســهم 

حق‌بیمه بسیار اندک است.
او همچنین به صندوق فولاد اشــاره می‌کند که پیش‌تر 
استقلال عملکردی داشت و بخش عمده منابع موردنیاز 
خود برای پوشش حدود ۹۰ هزار بازنشسته و نزدیک به 
پنج هزار بیمه‌شده فعال را از طریق بیمه‌پردازی تأمین 
می‌کرد؛ مابقی هزینه‌هــا از طریق بودجه دولتی تأمین 
می‌شــد. با این حال، این میــزان در قیاس با تخصیص 
بودجه به صندوق بازنشســتگی کشــوری ناچیز است 
و بیش از ۸۰ درصــد منابع صندوق فــولاد همچنان از 
بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود، که میزان وابستگی 
صندوق‌های بزرگ به دولت را به روشنی نمایان می‌کند.

تعهدات صندوق‌ها در قالب بودجه عمومی
بر اساس قانون، دولت در قبال صندوق‌های بازنشستگی 
مسئولیت دارد و در مواجهه با چالش‌های مالی یا تعهدی 
این نهادها نسبت به بیمه‌شدگان و بازنشستگان موظف 
به ایفای تعهدات خود است. در شرایط کنونی و با بحران 
بخش قابل توجهی از صندوق‌هــا، دولت در حال عمل 
به تکالیف قانونی خود اســت؛ اما بار مالی ســالانه این 
تعهدات هر سال سنگین‌تر شده و سهم قابل توجهی از 
منابع بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

حیدری، کارشناس صندوق‌های بازنشستگی، معتقد 
است که اصولًا صندوق‌های بازنشستگی باید از طریق 
منابع داخلی و مدیریت مســتقل، پایداری مالی و ارائه 
خدمات خود را محقق کنند. با این حال، صندوق‌هایی 
مانند صندوق کشوری به شدت به منابع دولتی متکی 
هستند و ســهم کمی از منابع مورد نیاز خود را از طریق 

بیمه‌پردازی تأمین می‌کنند.
او ادامــه می‌دهــد: »طبــق قانــون، تمامــی تعهدات 

صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به دولت بازمی‌گردد، 
بنابراین پرداخت این تعهدات باید در چارچوب بودجه 
عمومی کشــور دیــده و اجــرا شــود.« حیــدری تأکید 
می‌کند که در سال‌های اخیر، صندوق کشوری همواره 
بزرگ‌ترین ســهم تعهدات دولت را به خــود اختصاص 
داده اســت. نرخ پشــتیبانی این صندوق کمتر از ۰.۸ 
برآورد می‌شود، در حالی که تعداد بیمه‌پردازان آن قابل 
توجه است. در سال‌های آتی، این بیمه‌پردازان به جمع 
بازنشستگان اضافه خواهند شــد و طبیعتاً هزینه‌های 
دولت برای پوشــش این صندوق افزایش خواهد یافت؛ 
روندی که از طریق رشــد مســتمری‌ها و کاهش منابع 
ناشی از کاهش نسبت بیمه‌پردازان صندوق کشوری، به 
وضوح نمایان می‌شود و فشار مالی دولت را بیش از پیش 

تشدید می‌کند.

صندوق‌های کوچک خود اداره شونده
حیدری به صندوق‌های کوچک اشاره می‌کند که بدون 
وابستگی به بودجه عمومی و با تکیه بر حمایت نهادهای 
مؤســس خود به حیات ادامه می‌دهند. این صندوق‌ها 
عمدتاً کارفرما‌محور بوده و نمونه‌هایی مانند صندوق‌های 
نفت، صدا و سیما، هما، بازنشستگی کارکنان بانک‌ها 
و شهرداری‌ها را شامل می‌شــوند؛ در این موارد، دولت 
هیچ‌گونه تعهد قانونی نســبت به تأمین منابــع ندارد. 
منابع این صندوق‌ها از طریق نهادهای شکل‌دهنده و 
حامی آنها تزریق و مدیریت می‌شود و ساختار اجرایی و 
راهبری آنها نیز توسط همین سازمان‌های حامی صورت 
می‌گیرد. این شــیوه، اســتقلال عملیاتــی و مالی این 
صندوق‌ها را تضمین کرده و وابستگی به بودجه عمومی 

را منتفی می‌سازد.

رشد سهم دولت در تأمین منابع 
افزایش سالانه سهم صندوق‌های بازنشستگی از منابع 
بودجه عمومی، به طور طبیعی فشــار بر دیگر تعهدات 
دولت را تشــدید می‌کند و ایــن امر، موضوعــی مداوم 
و چالش‌برانگیز بــرای دولت‌های متوالی بوده اســت. 
حیدری با اشاره به داده‌های آماری تأکید می‌کند که سهم 
دولت در بودجه عمومی بــرای حمایت از صندوق‌های 
بازنشســتگی روندی مستمر و افزایشــی دارد و این امر 

به یکی از مسائل اصلی بودجه سالانه بدل شده است.
او می‌افزاید که در شرایط کنونی، این پرداخت‌ها بخشی 
از تعهدات قانونی دولت اســت و کفایت آن‌ها به میزان 
افزایش ســالانه حقوق بازنشســتگان مرتبط است. به 
عنوان مثال، اگر تصمیم‌گیری برای افزایش ۲۰ درصدی 
مستمری‌ها اتخاذ شود، ســهم دولت برای تأمین منابع 

صندوق‌ها نیز متناسب با این رقم تعیین خواهد شد.
به باور این کارشــناس حوزه بیمه‌های اجتماعی، فشار 
سالانه بر منابع دولتی در راستای حمایت از صندوق‌ها 
ادامه خواهد داشت، مگر آنکه این صندوق‌ها نسبت به 
افزایش سهم درآمدهای داخلی و کاهش وابستگی خود 
به بودجه عمومی برنامه‌ریزی و تلاش کنند. در غیر این 
صورت، وابستگی فزاینده به منابع دولتی، نه‌تنها پایداری 
مالی صندوق‌ها را تهدید می‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر 
بودجه عمومی و توان دولت برای مدیریت سایر حوزه‌های 
حیاتی کشــور وارد خواهــد آورد و ســاختار بودجه را در 

معرض مخاطره‌ای مستمر قرار می‌دهد.

راهکارهای برون‌رفت
بر اساس نظر کارشناسان، وضعیت کنونی صندوق‌های 
بیمه‌ای و بازنشستگی حاکی از یک بن‌بست سیاستی 
طولانی‌مدت است. توقف کمک‌های دولتی یا کاهش 
منابع بودجه، بحران ایــن صندوق‌ها در ایفای تعهدات 
نسبت به میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته و مستمری‌بگیر 
را تشــدید می‌کند، در حالــی که ادامه رونــد فعلی نیز 
صندوق‌ها و بودجــه عمومی را در چرخــه‌ای پیچیده و 

ادامه‌دار گرفتار می‌سازد.
کارشناسان بر این باورند که راه برون‌رفت از این وضعیت، 
جایگزینــی تدریجــی کمک‌هــای مســتقیم دولت با 
اصلاحات ساختاری و مدیریت حرفه‌ای منابع صندوق‌ها 
اســت. این ســازوکار نه‌تنها فشــار بر بودجه عمومی را 
کاهش می‌دهد، بلکه پایداری مالی صندوق‌ها را تضمین 
می‌کند و امکان هزینه‌کرد بهینه در دیگر حوزه‌ها را فراهم 

می‌آورد.
تجارب موفق جهانی، به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی، 
نشــان می‌دهد اقداماتی چون افزایش تدریجی ســن 
بازنشســتگی، ایجاد صندوق‌هــای خصوصی مکمل، 
مدیریت شفاف و حرفه‌ای دارایی‌ها و ادغام صندوق‌های 
پراکنده و ناپایدار، وابستگی به بودجه عمومی را کاهش 
داده و پایــداری بلندمدت بیمه‌هــای اجتماعی را ارتقا 

داده است. 

استمرار فشار صندوق‌ها بر بودجه
تخصیص ســهم فزاینــده‌ای از بودجه عمومی بــه صندوق‌های بازنشســتگی، 
پیامدهای ژرفی بر اقتصاد کلان دارد و فشار مضاعفی بر منابع محدود دولت وارد 
می‌کند. این روند، علاوه بر تهدید پایداری مالی، منابع مورد نیاز سایر بخش‌ها 
مانند سلامت، آموزش، زیرساخت و پژوهش را کاهش می‌دهد. تأمین این کمک‌ها 
غالباً از مسیر اســتقراض از بانک مرکزی یا انتشــار اوراق انجام می‌شود که خود 

موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم است. این تورم، قدرت خرید بازنشستگان 
را کاهش داده و کســری صندوق‌ها را تشــدید می‌کند. اصطلاح »ســیاهچاله 
بودجه‌ای« برای توصیف این چرخه مســتمر به کار می‌رود؛ چرخه‌ای که نه‌تنها 
پایداری مالی دولت را تهدید می‌کند، بلکه اجرای سیاست‌های رفاهی و توسعه‌ای 

را نیز محدود و پیچیده می‌سازد.


